
15 5   وكيلي

هر از    
س از   
فـان،      
ـود و  
حـوزه     
مشهد  
ه نيـز   

دعلي  

  ك
هادي وك  ______

ز فضـلاي شـه
 مشـهد مقـدس
 فلسـفه و عرف
ن و مخالفان بـ
و عرفـان در ح
 عالمان شهر م
درسان فلسـفه

ملامحمـد )134

 تفكيك
______________

  ان
ده، بسـياري از

اند. گري بوده ي
ـت مبـارزه بـا
ي ميان موافقان
علـوم عقلـي و
ابراين در ميان
شود و اندك مد

40ـدود سـال   

مكتب ه
_______________

حوزه خراسا
فه و عرفان بود
ت تأثير اخباري

م و آغاز نهضـت
هايي هد درگيري

ضعف شديد عل
فويه ـ شد؛ بنا
ش ري ديده نمي

حـ( به مشـهد 

هريخچ
______________

در ح فلسفه با
 مبارزه با فلسف

، تحتعاملي حرّ
در قرن يازدهم

شد و شاهد  مي
موجب ض  اري

س از عصر صف
فيلسوف نامدار

  اند! ده
يرزاي اصفهاني

  

تا
_______________

ب مخالفت نه
 از ديرباز مهد

شيخ حمرحوم
ايي است كه د
 مبارزه شمرده

هاي اخبا رايش
ن ـ به ويژه پس
د قرن اخير، ف
ر و منزوي بود
مي زمان ورود

 

  
  
  

  ______

  

پيشين
مشهد
عصر م
شهرها
پايگاه
اين گر
خراسا
در چند
مهجور
در
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 االله يزدي اسد) و شيخ ق1355 م( حكيم شهيدي آقابزرگ)؛ ق1342 م( حاجي فاضل
) از مدرسان مهم فلسفه بودند كه بر اثر وجـود ايشـان مشـهد مركـز     ق1342 م(

 آمدنـد  رفت و طلاب براي تحصيل فلسفه به آنجا مي تدريس فلسفه به شمار مي
همه اين مباحـث در حـوزه    با اين ؛ وليتدريس فلسفه در اين دوره علني شدو 

  رواج نيافت.

  تفكيك مكتب مؤسس اصفهاني؛ ميرزامهدي
 تأسـيس  و *نـدارد  قرن يك از بيش اي پيشينه پيروانش تصريح به تفكيك مكتب

 نهادن قدم با كه كسي. دهند مي نسبت اصفهاني ميرزامهدي االله آيت مرحوم به را آن
 هر از و شد متحول باره يك به آن، از مراحلي گذراندن و سير و سلوك وادي در

 در حضـور  سـال  25 طـول  در و جسـت  بيزاري خوانند، عرفان و حكمت آنچه
 كه كند مي بيان را مخصوص عقايد  رشته يك خود، خاص شناسي با روش مشهد
  .شود مي مشهور تفكيك مكتب پيروان به توسط بعدها

 سيدموسـي زرآبـادي   برخي از تفكيكيان در تأسيس اين مكتب از كساني چون
زيرا گرچه او با فلسفه اسلامي بـه   ؛سخن پذيرفتني نيستاين  كه اند نيز ياد كرده

ي، مخالف بود و برخي از شاگردان ميرزا پيش از ديـدار بـا   يويژه حكمت صدرا
ميرزامهـدي  ولي هيچ سندي شباهت فكـري وي بـا    ؛، تحت تأثير او بودندايشان

                                                       
ها به  شود؛ ولي چون اين ديدگاه گرچه برخي مباني مكتب تفكيك در كلام پيشينيان يافت مي *

نگاران، قدمتي بـيش از   ترويج شده است، تاريخ اصفهاني ميرزامهديصورت يك جريان توسط 
 دهند. مينسبت  اصفهاني ميرزايو تأسيسش را به   يك قرن براي مكتب تفكيك قائل نشده
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كنـد و تـأثيري مهـم از او را بـر جريانـات فكـري شـيعي         را اثبات نمي اصفهاني
  نمايد. گزارش نمي
از مخالفت با فلسفه صدرايي تا پذيرش يك رشته اصـول و مبـاني    ،همچنين

  راه بسيار است! ،شود خاص كه به تأسيس يك مكتب و جريان منجر مي

  ق)1365ـ 1303( اصفهاني نامه ميرزامهدي زيست
 در. شـد  متولـد  اصـفهان  در ق1303 سـال  در اصـفهاني  غروي زامهديمير االله آيت
 تحصيلات از پس .داد دست از را اصفهاني اسماعيل ميرزا ،خويش پدر سالگي نُه

 دوازده حـدود  در محلـي،  اسـتادان  نـزد  اصـول  و  فقه اندكي خواندن و مقدماتي
  .شد يمعل كربلاي رهسپار ق)1315( سالگي
 االله آيـت    بـا  عـراق  به ورود آغاز از ،ارباب  رحيم آقا حاج االله توصيه آيت به بنا

  سلوك و علمي مراتب از و يابد مي ارتباط ق)1338م ( صدر سيداسماعيل العظمي
  .شود مي مند بهره وي روحي

 كـه  آنجـا  از االله فتحملا و است آبادي سلطان االله ملافتحشاگردان  از صدر مرحوم
متـأثرّ از اهـل    *،ارتبـاط داشـت   ق)1311م ( همـداني  ملاحسـينقلي  حاج با مدتي

 بـا  سازشـي  سـر  امـا   ؛آمـد  نيز به شـمار مـي   كرامات و زهد اهل عرفان بود و از
  .بود وجودي مخالف وحدت عرفان هاي گرايش با و نداشت متعاليه حكمت

                                                       
بـوده و   قلـي همـداني   حاج ملاحسـين ها آمده كه وي چند سالي همخانه مرحوم  در برخي نقل *

گـردد؛   بوده است و از شاگردانشان محسوب مي كش ايشان سال چراغ  اند وي سي برخي گفته
 اش با اين عارف بزرگ رو به تيرگي نهاد. گرچه در اواخر عمر رابطه
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 و كـرد  مهـاجرت  نجف به ،صدر مرحوم با ارتباط از بعد اصفهاني ميرزامهدي
برخي نيز از ارتباط  .رسيد ق)1332م ( كربلايي سيداحمد االله آيت خدمت مدتي به
بـا   اما ؛اند در اين دوره سخن گفته قاضيو سپس مرحوم  شيخ محمد بهاريوي با 

شـود   روشن مي ،الدين گلپايگاني آقا سيدجمالتوجه به ارتباط بعدي وي با مرحوم 
  .است فاده سلوكي چنداني از اين بزرگان نكردهستا ميرزامرحوم 
 در چنداني مستند اطلاعات ،دوران اين در ميرزا مرحوم علمي هاي فعاليت از
 خراساني آخوند نزد را اصول نجف در دوره اين در: «اند برخي گفته نيست. دست

كه كفايـه را   است نقل شده از او و »خواند يزدي محمدكاظمسيد نزد نيز را فقه و
  خوانده است. الدين گلپايگاني سيدجمال نزد مرحوم

 سـال  حـدود ظاهراً  مرسوم، اصول و فقه مباني فراگيري و دوران اين از پس
 چنـد   تني همراه شاگرد و استاد اين ايران، در مشروطه و پس از انقلاب ق1325

 حسـين حلّـي   شيخاالله  و آيت شاهرودي محمودسيد االله آيت مانند معاصر فاضلان از
 اصـول مرحـوم   خـارج  درس دوره  نخستين اند، نبوده نفر هفت از بيش جمعاً كه

  .دهند مي تشكيل را ق)1355م ( ينيينا ميرزاحسين االله آيت
 توفيـق  درس، ايـن  در حـدود سـيزده سـال شـركت     از پس ميرزا مرحوم
 تـاريخ  بـه  كه نامه اجازه اين. يابد مي را ناييني ميرزاي از اجتهاد اجازه دريافت

آيـات عظـام    چـون  كسـاني  توسـط  بعـدها   ،شـده  نگاشـته ق 1338 فطـر  عيد
 يـزدي  حـائري  شـيخ عبـدالكريم   و اصـفهاني،  ابوالحسـن سيد عراقي، آقاضياءالدين
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  *.گرفت قرار تأييد مورد
دانشـمند  «چـون   يبا تعابير بسيار بلنـد  اصفهاني ميرزامهدي ،نامه اجازه اين در

» فكر تيـز  و انديشه صائب و بسيار بزرگ، پاك، عادل، متقي، داراي سليقه استوار
  ستوده شده است.

 داده اسـت، ايـن   مي اجتهاد اجازه افراد به كمتر ناييني ميرزاي اينكه به توجه با
 اسـتعداد  و سرشـار  هـوش  از روشـني  بـه  سـاله  35 ميرزامهـدي  درباره تعبيرات

  .دارد حكايت وي العاده فوق

  اصفهاني ميرزامهدي سلوك
 بـه  سـالگي  دوازده سن از صدر اسماعيلسيد مرحوم با اصفهاني ميرزامهدي ارتباط
 انتقـاد و تنفـر از   بـذر  ،آبـادي  سـلطان االله  فـتح ملا هـاي  انديشه از متأثر هرچند بعد

ير و سـلوك   وادي بـا  نيـز  را وي اما **؛نهاد او دل در را عرفان و حكمت  و سـ
  .ساخت آشنا نفس تهذيب

 كربلايـي احمد سـيد  عارف كامل حـاج  سوي به ارادت نجف، دست در بعدها
 او از درآمـد و  گلپايگـاني  الدين سيدجمال خدمت بهو پس از رحلت او  دكر دراز

  گرفت. اذكاري دستورات و

                                                       
 چـاپ  بـه  12ماره ، ش ـ2طرفرهنگـي، س ـ  كيهـان   مجلـه  حواشـي آن در اجازه همراه بـا   اين متن *

 .است رسيده
اي به اين تنفر از مسير عرفان (و به تعبيـر وي تصـوف) در    نوشته مرحوم ميرزا در دست **

گويد در آن دوره دو مسئله  آغاز ورود به نجف اشاره نموده است. وي در همين نوشته مي
خداوند و ديگري لزوم استاد و رفيق با وجود حيات  برايش مشكل شده بوده؛ اول، معرفت

 حضرت ولي عصر.
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 امـا  ؛ بود ميرزا مرحومسن  هم تقريباً اينكه با گلپايگـاني  جمالسيد مرحوم
 ميرزامهـدي  بنـابراين  بـوده اسـت؛   پيشتاز او به نسبت عملي و علمي نظر از

 بـه  ؛گيـرد  مي نيز از او بهره سير و سلوك عرصه در علمي مباحث جداي از
كـه آخـرين    دانست  ميرزامهدي سلوكي استاد آخرين را بايد وي كه اي گونه
 ،آقاسيدجمال خود است؛ هرچند سپري كردههاي سير خود را در نزد او  قدم

 اصـرار « محصـول  را وي بـه  ذكر دستور دادن و ميرزامهدي استادي پذيرش
 تكرارنشـدني  اشـتباهات  از يكـي  عنـوان  به آن از و داند مي »او حد از بيش
  كند. مي ياد خويش عمر

 نمود نفس تهذيب صرف را خويش در عراق همت به هر حال مرحوم ميرزا
ير  كه از مراتب اوليه  *شد بدن خلع و نفس معرفت عالم در ورود به موفق و سـ

  **.باشد مي و سلوك
هاي سـنگين ميـرزا او را بـه ضـعف      اما متأسفانه هواي گرم نجف و رياضت

مكاشفاتي غلط براي وي هويدا شد و  مبتلا كرد و به همين دليلبدني و بيماري 

                                                       
 .اند دانسته سيداسماعيل صدربرخي آغاز اين حالات را از زمان تشرف در محضر  *

سلوك، نخستين درجه معرفت نفس اسـت و از آنجـا كـه     و اين حالت در اصطلاح عرفان **
شود و ادراكات حسـي بـوده و هنـوز بـه      مياي است كه در آن همچنان تصاوير ديده  مكاشفه

  شود و چندان شرافتي ندارد. عالم معاني وارد نشده است، مكاشفه مثالي ناميده مي
 سير و سلوكبه رغم تفحص فراوان هيچ شاهدي بر رسيدن مرحوم ميرزا به مقامات عالي در   

دن و برخـي مراتـب   يافت نشد و نهايت مطلبي كه به نقل معتبر آمده، وصول ايشان به خلع ب
معرفت نفس است. به نقلي ايشان اجازه كتبي در دسـتگيري از مسـتعدان نيـز از مرحـوم آقـا      

ـ بـر فـرض     آقـا سـيدجمال  داشته است كه با توجه به ارتباط بعدي ايشان با  سيداحمد كربلايي
 صحت نقل ـ بيش از اذن در دستگيري از سلاك مبتدي نبوده است.



 

 

21 

قد/
ب ن

كتا
يتار 

چه
خ

 
تفك

ب 
مكت

ي
 ك

پس از چندي او را در مسير سلوك مردد ساخت. در اين دوران پـس از توسـل   
  :گويد (عج) ميفراوان به امام زمان

اي  شـرف در حجـره  ارا در يكي از مدارس نجف  بالأخره در عالم رؤيا خود
سـرايي   هاي باغچـه  اي به دست حقير رسيده كأنّه مثل ورق قرآن ديدم، ورقه
هـاي فعلـي. در    است از اوراق مصـحف  تر بزرگولي ورق او  ؛روسي است

 مـن  المعـارف  طلـب «طرفي از او در عرض ورقه نوشته شده به خط نسخ: 
مظنـون حقيـر آن اسـت كـه     ( »نكـارهم لا مسـاوق  البيـت  اهـل  طريقنـا  غير

بود) و اين ورقه خط دور او آب طلا بـود و در ظهـر ورقـه در    » لإنكارهم«
طول او قريب به آخر ورقه در گوشه چپ نوشته شده بـود بـه خـط نسـخ:     

. بعـد از ايـن رؤيـا    »الحسـن  ظ] بـن ه ـ  [الحج ـ هحج ـ ناأ واالله  اقامني قد  و«
  .دتغييري در حال فقير به تدريج پيدا ش

ير و سـلوك   اسـاس  بـودن  باطـل  به را رؤيا ميرزا اين  شـهود  و كشـف  و سـ
بـر  و  پردازد مي مبارزه به شدت به عرفان و حكمت با پس زان و نمايد مي تفسير

  *شود. مي منكر سير و سلوكرا در  استاد به نياز مات عرفان شيعي،خلاف مسلّ
، هزينـه و مقـدمات   نـاييني ميـرزاي  با كمك  آقا سيدجمال مرحوم در اين ايام،

 و آب كند تا ميرزا از گرماي نجف در امان مانـد و  سفر وي را به ايران فراهم مي
 عمـر  سـال  25 حـدود  كند و توقف مي تهران در كوتاه مدتي. كند عوض هوايي

  .كند مي اقامت مشهد در را خويش باقيمانده

                                                       
 ايشـان  حتـي  و بـوده  مـرادي  و مريـد  رابطـه  شـاگردانش  بـا  ميرزا دخو رابطه بعدها هرچند *

 داد. مي فرمان اوراد و اذكار اي پاره گفتن و مستحبات برخي انجام به را شاگردان
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اعتبـاري   بـر بـي   است. آنان بـا آنكـه  مهم اين ماجرا در نگاه تفكيكيان بسيار 
آن را نقطه آغاز مكتب معارف وحياني و   ،ورزند مكاشفات غيرمعصوم اصرار مي

دانند و متأسفانه بر خلاف نوشته خـود ميـرزا    ظهور علم خالص و غيربشري مي
  *.اند به اين رؤياي ساده بال و پر فراواني داده

  مشهد در اصفهاني ميرزامهدي
 حوزه جوان وارد عنوان مجتهدي به سالگي 37 در ميرزا مرحومق 1340 سال در

نويسـان آن دوره وي را در   طبيعي است كـه تـاريخ   ؛ بنابراينشود  مي **خراسان
  ***اند. شمار علما نياورده

                                                       
گويـد:   درباره آن مـي  حلبيطبق نقل خود ميرزا، اين امر در رؤيا اتفاق افتاده است؛ ولي مرحوم  *
السلام نجف تشـريف فرمـا شـدند، بـر او      حضرت در بيداري بر سر قبر هود و صالح در وادي«

اين ملاقات را در بيداري گزارش نموده و بـه همـين واسـطه     محمدرضا حكيميو » تجلي كردند
  رد.شم الامر در غيبت كبرا مي يافتگان به محضر حضرت صاحب را جزء تشرف ميرزاي اصفهاني

اي به دست وي رسيده كه در آن جملات مزبور نوشته شده است و ايشان  بنا بر نقل ميرزا، ورقه  
انـد؛ ولـي شـاگردان وي گـاه آن را بـه عنـوان        ظاهراً چنين تفسير كرده كه ورقه را حضرت داده

اند كه نواري سبز بر سـينه حضـرت بـوده     اند و گاه ادعا كرده فرمايش شفاهي حضرت نقل كرده
ه بر آن اين عبارات نوشته بوده است. به هرحال اين رؤياي ساده دليـل بـر مشـاهده حضـرت     ك

نيست و حتي بر فرض مشاهده در عالم رؤيا دليلي بر صحت اين رؤيا وجود ندارد و بر فـرض  
صحت رؤيا نيز فرمايش حضرت دليل بر بطلان راه سير و سلوك نيست؛ زيـرا طريقـه عرفـاني    

 بوده است. كاملاً برگرفته از طريق اهل بيت قاضيو مرحوم  آقا سيدجمالمرحوم 
انـد كـه بـا توجـه بـه قـراين ظـاهراً         ق دانسته1345برخي سال ورود وي را به مشهد  **

 نمايد. غيرواقعي مي
 و الأمـل  أمـل  ة الرجـال، تكمـل   معـارف  هـاي  توان رجوع كرد بـه كتـاب   ميبه عنوان مثال،  ***
زمـاني ايـن دوره بـا حكومـت      كه از نام آن مرحوم خالي است. با توجـه بـه هـم    الشيعه أعيان

نگاران زيادي به ثبت و ضبط علماي آن دوره مشهد  و به ويژه واقعه گوهرشاد، تاريخ رضاخان
 يابيم. اند؛ ولي باز هم نام ميرزا را در ميان علما نمي اقدام نموده
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 سـطح و سـپس خـارج    ن گام به مدرسه پريزاد رفت و دروسنخستيوي در 
 رحومم خود استاد هاي ها ديدگاه وي در اين درس *.آغاز نمود را خويش اصول
  .نمود بيان مي را ناييني

 جـوان  طـلاب  بـراي  **ق1354تـا   1350هـاي   درس در سـال  دوران اوج اين
 كـه  اصول علم در ناييني ميرزاي طبيعي است ابتكارات زيرا ؛داشت اي فراوان جاذبه

 بـر ايـن اسـاس،   باشـد؛   داشـته  فـراوان  مشتري نرسيده بود، مشهد به هنوز زمان آن
توانسـت بـه جايگـاه مناسـبي در      ناييني اصول مباني تسط بربا  اصفهاني ميرزامهدي

 حلقـه  همـين  از خراسان حوزه بعد نسل بزرگان از جمعي. حوزه مشهد دست يابد
  .اند برخواسته درسي

شنبه و جمعه و بـا حضـور كسـاني     ميرزا تدريس معارف را در روزهاي پنج
كـاظم دامغـاني،   هاشم و مجتبي قزويني، محمدحسن بروجردي، محمود حلبـي،  چون 

.. به طور رسمي آغاز كرد و عقايـد خـاص   .و غلامحسين محامي، هادي مازندراني
شـد و   تقريـر مـي   محمود حلبيخويش را آشكار نمود. آن دروس به دست شيخ 

  كرد. ميرزا آنها را تصحيح و تأييد مي

  رضاخان دوره از پس اصفهاني ميرزامهدي
، مقــارن اســت بــا بــه مشــهد ش)1300( ق1340 ســال ورود مرحــوم ميــرزا در

                                                       
هاشـم قزوينـي   درس سطح يا خارج مرحوم شـيخ   اند مرحوم ميرزا ابتدا به برخي مدعي شده *

بيند،  مقام علمي وي را بالاتر از خويش مي هاشمولي چون شيخ  ؛نشيند ق) مي1379ـ   1310(
جريان را از خـود مرحـوم   زاده خراسـاني   واعظاالله  آيت ؛ اماشود جاي استاد و شاگرد عوض مي

 .كند به شكلي متفاوت نقل مي هاشمشيخ 
 دوره ظاهراً دوره دوم درس اصول ميرزا بوده است.؛ اين 1314تا  1310 **
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رضاخان در دو دهه سلطنت خود بر ايـران   .يافتن خاندان پهلوي در ايران قدرت
هاي علمـي شـيعي صـرف نمـود. هرچنـد       تمام توان خود را در براندازي حوزه
پايـاني   هـاي   ولي توانست به ويـژه در سـال   ؛هرگز به هدف شوم خويش نرسيد

ها از رونـق بينـدازد. حلقـه     ديگر حوزهكومتش، حوزه علميه خراسان را مانند ح
  درسي مرحوم ميرزا نيز در امان نماند و تعطيل شد.

باره روحي تـازه در تـن    يك و فروپاشي استبداد رضاخاني به 1320شهريور 
افتاده حوزه علميه خراسان دميد. مرحوم ميرزا از جملـه كسـاني بـود كـه      رمق از

وي حق بزرگـي بـر حـوزه     ؛ بنابراينها برقرار شود ر كوشيد تا دوباره درسبسيا
  خراسان دارد.
به مدرسه پريزاد رفت و درس خارج اصول را آغاز  ميرزاي اصفهانيبار ديگر 

شـد و مرحـوم ميـرزا     تر و باسرعت بيشـتر بيـان مـي    كرد. اين بار درس خلاصه
  كرد. نظرات اجتهادي خويش را بيشتر مطرح مي

 .تر احيا و به مدرسه نواب منتقـل شـد   وس معارفي نيز به صورت عموميدر
 ؛آمدنـد  شنبه و جمعه به درس خصوصـي ميـرزا مـي    البته برخي شاگردان هر پنج

  انجاميد. جلساتي كه گاه تا سه ساعت به طول مي
مهم داشت: يكـي تكيـه فـراوان بـر      دروس معارفي مرحوم ميرزا دو ويژگي 

سازي معارف ديني از هـر آنچـه سـخن     ش براي خالصن و تلااروايات معصوم
  غيرمعصوم است و ديگري مخالفت شديد با حكمت و عرفان.

مخالفت با علوم عقلي از ديرباز در حوزه خراسان رواج داشت  تر گفتيم پيش
پس طبيعـي اسـت خيلـي زود     ؛خبر بود و فضاي عمومي از حكمت و عرفان بي

به ويژه اينكه وي پيوسته آنها را معـارف   ،ودهاي مرحوم ميرزا پذيرفته ش انديشه
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  ن داشت.اناميد و برخورد شديدي با مخالف اهل بيت مي
اقبال عمومي حوزه خراسان به دروس معارفي مرحوم ميرزا ـ خصوصاً پـس   

سبب شـد  ـ   ندبود كه اساتيد بزرگ فلسفه به رحمت خدا رفته 1320از شهريور 
به ويژه اينكـه گرايشـات    ؛ف تبديل شودوي از عالمي اصولي به يك استاد معار

تا آنجا كه در اين  ،رنگ شد هاي آخر عمر بسيار كم اصولي مرحوم ميرزا در سال
دوره خارج اصول او شش ماه طول كشيد و بسياري از مباحـث را رهـا كـرد و    

خيلي خودتان « :كرد ها را سفارش مي او طلبه *ده ندارد.يها فا گفت اين بحث مي
ق و يسطح و ادبيات معطّل نكنيد. يك مقدار بياييد بـالا تـا بـا حقـا    را به دروس 

  ».حكام الهي آشنا شويدامعارف و 

  عرفان و حكمت با مخالفت و اصفهاني ميرزامهدي
 و حكمـت  بـا  او شـديد  بسـيار  برخـورد  اصفهاني ميرزامهدي  ويژگي ترينآشكار
 هيجـان  بـه  شـديداً  عرفـاني  مبـاني  نقد در نيز منبر فراز بر حتي است. او عرفان

 زنـده  كـه  حتـّي آنهـا   بـزرگ  عرفاي و عرفان به سادگي به و اختيار بي و آمد مي
  .گفت مي ناسزا ،بودند

جواز اقتـدا   در ايشان نيز شيفتگان كه شد  مي شديد آنقدر گاه ها جسارت اين
 در كـه  اسـت  مشهور خراسان در ايشان ارادتمندان نميا در كردند. مي شك او به

 آقـاي  ميرزاجـواد  كـه  شـد  حكما چنان تند به نسبت ميرزا مرحوم تعابير مجلسي

                                                       
 هاي ديگري نيز آمده كه وي در اواخر اصول را رها نمود. در نقل *
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 وي از ،كند شركت ايشان نماز در خواست مي اينكه دليل به درس از پس تهراني
  *كند. استغفار كه نمود تقاضا

 در قاضـي  علـي  االله آيـت  مرحـوم  فرزند ارشد قاضي محمدحسنسيدآقا مرحوم
  :گويند مي اي مصاحبه

 اصـفهاني  ميرزامهـدي  آقـاي  منبـر  پاي و بودم مشهد در رمضان ماه يك من
 پـدرم  بـه  و شد مي عصباني هم زياد و رفت مي منبر سر ايشان شدم، حاضر
 ريشـش  اسـت،  نجـف  در كـه  سـيدي  آن: «گفت مي صراحتاً. گفت مي ناسزا
 پاي پسرش: «گفتند او به ها بعضي» ...فلان و است كوتاه قدش و است قرمز
 و خواسـت  عذر خيلي من از و آمد آن از بعد.» است  نشسته اينجا شما منبر
 را او منبرهـاي  مـن . كـرد  دعـوت  افطـار  بـراي  منزلش به مرا روز يك حتي
 اينهـا  : «گفت پدرم. دادم نشان آقا به را آنها رفتم نجف به وقتي و نوشتم مي

 چنــين يــك اصــفهاني ميرزامهــدي آقــا هرگــز اي؟ نوشــته تــو كــه چيســت
 را آنهـا  هـم  مـن !» بينـداز  دور را آنها! تو اي ديوانه مگر. زند نمي هايي حرف
 را آن شـد،  چـاپ  الهدي ابواب كتاب كه سال سي حدود از بعد. ريختم دور

  **!شنيدم مشهد در آنچه به رحمت صد ديدم ،خواندم
 برادران شيطان، تابع مشرك، را مسلمان عرفاي و حكما بزرگان ميرزا مرحوم

  .شمرد مي.. .و انبيا با كننده مخاصمه يهود،
 ـ آن در كه را حديثي الهدي باقر علمشيخ  در آخـرت بـه    كفـار  عـذاب  لاًمفص

                                                       
 ن تفكيكيان مشهور است و از نقل آن نيز ابايي ندارند.ميااين جريان در  *

 ابل تأمل است.بزرگواري مرحوم قاضي در مقابل برخوردهاي ناصواب ميرزا بسيار ق **
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  :نويسد مي و آورده است ،شده شكلي بسيار دردناك شرح
 در حـديث  ايـن  فرمودنـد  مـي  اصفهاني ميرزامهدي آقا مرحوم ما اساتيد استاد
 كـه  كسانيسـت  از ايشـان  امثـال  و) فلاسـفه  و عرفا( فرقه اين عذاب وصف
 كفـار؛  مطلـق  نـه  گويند، مي ناسزا آشكارا متعال خداوند به و نموده كوتاهي
 او به تا ندارند قبول را او و كنند مي انكار رأساً را خداوند وجود كفار چون
  .دهند نسبت او به را ظلم و خدعه و عبث و لغو و گفته ناسزا

طلاب مشتاق به خوانـدن   ،عصر ميرزااين برخوردهاي افراطي سبب شد در 
  منطق و فلسفه مجبور شوند اين دروس را مخفيانه بخوانند.

  اصفهاني با فلسفه و عرفان نظري ناآشنايي ميرزامهدي
گرفتن فلسفه و عرفان نظـري در   در زندگاني مرحوم ميرزا هيچ گزارشي از درس

برخي از كساني كه ـ   گذشت كه چنانعكس ـ  ربلكه ب ،شود نزد اساتيد يافت نمي
ميانـه خـوبي بـا حكمـت و      ،اند دهي شخصيت اوليه وي تأثيرگذار بوده در شكل

  اند. عرفان نداشته
، ميـرزا احمـد آشـتياني   ز نجـف در طهـران مـدتي نـزد     وي پس از برگشـت ا 

ما فهـم مطالـب فلسـفي    ا«فرمايد:  مي ميرزا احمدو  است خوانده مي شواهدالربوبيه
شش ماه بـه   ،در مشهد در حدود سن پنجاه سالگيو  »دصعب امور بوابرايش از 

  رود. مي ميرزامهدي آشتياني الأنس مصباحدرس 
 اگر مرحوم ميرزا در نجـف تحصـيلات عـالي فلسـفي و عرفـاني داشـتند و      

در حد يك مدرس قوي ـ و نه در حد يك فيلسوف و عارف ـ فلسـفه     كم دست
و  شـواهدالربوبيه در درس  دانست، ديگر محتـاج نبـود در ايـن سـن     و عرفان مي
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  شركت كند. الأنس مصباح
  اهميت است:داراي بسيار  موسوي اردبيلياالله  توجه به اين گزارش نيز از زبان آيت

هاي ميرزا براي آگاهي از مسـلك او ـ نـه     بارها در درس خمينيمرحوم امام 
نشسـته و   اي سـاكت مـي   كرده بود. ايشان در گوشـه  شركت ـ   براي استفاده
دانست  فرمودند: ميرزا فلسفه و عرفان نمي كرده است. روزي مي اشكال نمي

  و مسائل را اشتباه فهميده بود!
آثـار وي بـه    ،گوياترين شاهد بر ناآشنايي مرحوم ميرزا با حكمـت و عرفـان  

  .است ل فلسفي خلط شدهئترين مسا است كه در آن گاه ساده الهدي ابوابويژه 
سـت. آثـار آنـان چـون      ليل ديگري بر اين مدعاد سطح علمي شاگردان ميرزا

 ،المبدأ والمعاد تنبيهات حولو  گويند؟ عارف و صوفي چه مي ،المطالب ميزان ،الفرقان بيان
تـرين   ن در فهـم سـاده  اي كه گاه مؤلفـا  به گونه ؛لسفي استها خطاي ف داراي ده

  *.اند اصطلاحات فلسفي به خطا رفته
ن فلسفه نيـز در مشـهد بـه    افلاسفه يا مدرس ،از اين پس خواهد آمد كه چنان

اقبالي نشان ندادند و فقـط جمعـي از طـلاب جـوان و نوجـوان       ميرزاي اصفهاني
  شيفته او شدند.

شخصيت علمي مرحوم ميـرزا تـا حـدودي از عرفـاي بـزرگ نجـف تـأثير        
و ديگر عرفاي نجف  حمد كربلايياسيد و برخي مطالب مرحوم آقا است پذيرفته
طبيعي است اين مطالب كـه  بنابراين  در آثار مرحوم ميرزا آمده است؛ تيبا تغييرا

                                                       
 آيـين و انديشـه  هاي تطبيقـيِ كتـاب    بحثتوان به  اشتباهات فلسفي ميرزا و شاگردانش ميدرباره  *

 .رجوع كرد



 

 

29 

قد/
ب ن

كتا
يتار 

چه
خ

 
تفك

ب 
مكت

ي
 ك

كه  آقابزرگ حكيمبراي كساني مانند  ،شده لاي سخنان ميرزا مطرح مي گاه در لابه
  باشد. ، تازگي داشتهاست حكيمي مشايي بوده و در عرفان تخصصي نداشته

ارزشـمند را از   آن مطالـب  ،دانستند عجيب آنكه شاگردان ميرزا چون عرفان نمي
  آهسته آهسته از مكتب تفكيك حذف نمودند!! ،معارف ميرزا انكار نموده ميان

ه آشفتگي آثار ميـرزا و قابـل   اختلاف فكري ميرزا با شاگردان خود به ضميم
نبودن بسياري از مباحث آن سبب شد با گذشت چندين دهه از وفـات وي   دفاع

 مجتبي قزوينيو شيخ  ميرزاجواد آقاي تهرانينيز شاگردان آثارش را منتشر ننمايند. 
هرگـز بـه نشـر آثـار      ؛ ولـي انـد  با آنكه آثار گوناگون خود را بـه چـاپ رسـانده   

كه حتـي در   نمازياالله  و آيت مرواريداالله  استادشان اقدام نكردند و يا مرحوم آيت
در اصلاح و تغيير آثار ميرزا مجاز بودند، به نشر آثار ميـرزا همـت نگماشـتند و    

را در معرفي مباني مكتب  المبدأ والمعاد تنبيهات حولكتاب  ،مرواريداالله  عوض آيت
  مرحوم ميرزا دارد. يهاي بنياديني با آرا تفكيك نشر داد كه تفاوت

 ،سال تلاش پيگير در ترويج علوم اسلامي و تربيـت طـلاب   25ميرزا پس از 
درگذشـت و در  در مشـهد مقـدس    )17/8/1325( ق1365الحجـه   در نوزده ذي

  حرم مطهر دفن شد.

  آثار مرحوم ميرزا
باقي مانده كه برخـي بـه قلـم خـود او و برخـي       ياز مرحوم ميرزا آثار فراوان

. وي به نقلي در نجف نيز نوشتجاتي در معارف باشد ميتقريرات دروس وي 
همـه را بـه آب ريختـه     ،داشته كه پس از تحول روحي و قصد آمدن به ايران

. است مربوط به دوره حضور در مشهد ههم ،رجاي مانده از وياست و آثار ب
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در  ،سال حضـور در مشـهد   25به علت تحولات روحي ميرزا در  با اين حال،
از   خورد. برخي متغاير زياد به چشم مي ياين آثار مطالب ضد و نقيض و آرا

  ين اين آثار عبارت است از:تر مهم
خود را بـا مسـتنداتش    ياست كه آراترين تأليف وي  لمفص القرآن؛ معارف .1

  باشد. داراي مباحث گوناگوني در معارف مي ،عرضه نموده
در آن بـه   ،ين تأليفـات وي بـوده  تـر  مهـم اين اثر از آخرين و  الهدي؛ ابواب .2

  .است خود و مقايسه آن با مباني عرفان و حكمت پرداخته يگزارش اجمالي آرا
  .احث اصول فقهاي فشرده از مب دوره الهدي؛ مصباح. 3
هايي در موضوعاتي چون زبان قرآن و تحريـف   رساله رسائل شناخت قرآن؛. 4

  و اعجاز آن.
هاي اول تدريس  در دورهبوده كه  تقريري از دروس معارف ميرزا تقريرات؛. 5

هايي از آن را با خط خـود   نگاشته شده و ميرزا قسمت محمود حلبيتوسط شيخ 
  در دوره مياني حضور در مشهد است. ايشان يو نشانگر آرا  اصلاح نموده

  نسل دوم مكتب تفكيك)( شاگردان ميرزامهدي اصفهاني
 شد جمع فراواني از طلاب حوزه مشهد از محضـر  باعثهاي علمي ميرزا  تلاش
از عالمان اين ديار شدند  ،بعد هاي در دوره از آنهااستفاده نمايند كه برخي  ايشان

و به ترويج افكار وي پرداختند. برخي از اين بزرگـان از وي اثـر بسـيار زيـادي     
» تفكيكـي «مسـلك بـا ميـرزا و     توان ايشـان را هـم   اي كه مي به گونه ؛اند پذيرفته
اما برخي ديگر از ايشـان گرچـه تحـت تـأثير وي بودنـد و از منتقـدان        ؛دانست
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ولي به علت مواضع فكري متفـاوت   ؛آيند ه شمار ميحكمت صدرايي و عرفان ب
  توان ايشان را تفكيكي شمرد. نمي

  .شود اشاره مي ،ندتر مهمكه  در اينجا به برخي از آنها

  شاگردان تفكيكي مرحوم ميرزا

  ق)1418ـ 1318( . شيخ محمود حلبي تولايي1
  *بوده، ترين شاگرد مرحوم ميرزا ين و خالصتر بزرگ محمود حلبي تولاييشيخ 

نسـبت بـه مكتـب     ايشـان نشان از وفاداري كامل  **مانده از وي يآثار به جا
  ***ميرزا دارد.

و  آقابزرگ حكيمو  نخودكيكرد و از مرحوم  مي او در حوزه خراسان تحصيل
چـون  همنيز استفاده نمود و در حوزه به تدريس كتـب سـطح    ميرزامحمد آقازاده

بـه حلقـه درس مرحـوم     ****سالگي 28پرداخت. در حدود  مي رسائلو  قوانين

                                                       
زندگينامه وي كه با نام طلايه دار آفتاب توسط انجمن حجتيه به چاپ رسـيده، منبـع اصـلي     *

 باشد. اين بخش مي
 و دروس معارف الهيه نام دارد. هاي اعتقادي وي به صورت مكتوب درآمده سخنراني **

سرّ اين مسئله آشنايي نسـبي وي بـا حكمـت و عرفـان بـود كـه سـبب شـد نظـرات و           ***
 هاي ميرزا را به شكل صحيح متوجه گردد. دغدغه
طبق نقل طلايه دار آفتاب وي علاوه بر حضور در درس اصول ميـرزا چهـار سـال     ****

بعيـد بـوده، چنـدي پـيش از شـهريور      نيز در درس معارف شركت نموده و هشت سال ت
سـالگي در   28و حدود  1307به مشهد بازگشته است. بنابراين تقريباً بايد پيش از  1320

درس ميرزا شركت نموده باشد ولي به احتمال قويتر بـا توجـه بـه وقـوع حادثـه كشـف       
ش) بايد تبعيد وي حدود شش سال و شركت در دروس ميـرزا  1314( ق1354حجاب در
 سي سالگي باشد. در حدود
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 ،هـاي مرحـوم ميـرزا    پيوندد. حاصـل حضـور چهارسـاله وي در درس    ميرزا مي
هايي اسـت كـه بعـدها بـه تصـحيح و تأييـد اسـتاد رسـيد و          مجموعه يادداشت

شناسي) به عنوان  شامل اصول فقه، اصول عقايد و قرآن( اكنون با نام تقريرات هم
  شود. ين تقريرات مرحوم ميرزا شناخته ميرت مهم

حـدود هشـت سـال در     كرده،او پس از واقعه گوهرشاد از مشهد هجرت 
هـاي پايـاني دوره    يي در اطراف نيشابور زندگي كرد. هرچنـد در سـال   روستا

رضاخان به مشهد بازگشت؛ اما پس از اندكي دروس رسـمي حـوزه را تـرك    
ت و بـه تهـران رفـت و تـا پايـان عمـر       هاي تبليغي پرداخ گفت و به فعاليت

  آنجا ماند.  در
هاي  وي در تهران با تأسيس انجمن حجتيه و تدريس دروس معارف، انديشه

  كردگان و روشنفكران آن دوران گسترش داد. اي از تحصيل ميرزا را در ميان عده
از جهات روحي  بوده، وارث حقيقي ميرزا ،از جهت اعتقادي محمود حلبيشيخ 

گفتن از حكما و عرفا به راحتي فحـش و ناسـزا    نيز به وي شبيه بود و هنگام سخن
  *گفت و اين سيره در جمعي از اتباع وي نيز به يادگار مانده است. مي

  )1386ـ1318( . شيخ مجتبي قزويني2
مراحل ابتدايي تحصـيلات خـود را در زادگـاهش     **مجتبي قزوينياالله شيخ  آيت

                                                       
وي در جلسه اول دروس معارف الهيه تأكيد بليغي بر ضرورت احترام به حكما و عرفا حتي  *

نمايد؛ ولي خود وي در همان دروس و در منبرها تعابير بسـيار تنـدي را    الدين عربي مي محي
 گفت. نمود و ناسزا مي نثار حكما و عرفا مي

تـدوين شـده اسـت،    محمدعلي رحيميان فردوسي ي توسط زندگينامه وي كه با نام متأله قرآن **
 باشد. منبع اصلي اين بخش مي
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قزوين گذراند. در دوازده سالگي به نجف رفت و هفت سال در درس اسـاتيدي  
  شد. حاضر  نايينيميرزاي و  ميرزامحمدتقي شيرازيچون 

 و نـزد شـوهر خـواهر خـويش     گشـت قـزوين باز  سـالگي بـه   نوزدهوي در 
هـي و  به مدت دو سال به كسب معـارف ال  *ق)1353ـ1294( سيدموسي زرآبادي

هاي مخالفت بـا حكمـت در    و ريشه پرداخت **غريبهاخلاقي و تحصيل علوم 
  .گرفتوجودش شكل 

رسـد و   در قـم مـي   عبدالكريم حـائري پس از آن، دو سال نيز به خدمت شيخ 
شود و به حلقـه درس   ف ميسالگي به مشهد مشر 23در سن  1341سرانجام در 

نيـز   يزديشيخ اسداالله و  آقابزرگ حكيمپيوندد و از محضر  مي ميرزامهدي اصفهاني
نمايد.  در فقه استفاده مي حسين قميآقا  و حاج ميرزا محمد آقازادهدر حكمت و از 

د و بـر كتـب فلسـفي و    كـر  وي بعدها فلسفه را همـراه بـا نقـدش تـدريس مـي     
ولي از آنجا كه همچـون ديگـر شـاگردان     ؛اصطلاحات آن تا حدودي واقف بود
اسـتعداد   درسش براي طلاب خوش ،خواند ميرزا از آغاز فلسفه را به ديد نقد مي

  كننده نبود. و كوشا قانع
شخصيتي دورگـه اسـت و آثـار وي از نظـر      ،از جهت فكري قزوينيمرحوم 

                                                       
گذشت از وي اطلاعات چنداني در دست نيست جز اينكه بـا حكمـت صـدرايي و     كه چنان *

 و بر كساني مانند شيخ مجتبي قزويني در اين زمينه تأثير گذاشته است.  عرفان موافق نبوده
غريبه آشنايي كامل داشت گواه بر اين سخن تقريظي است كـه   با علوم مجتبيمرحوم شيخ  **

وي بر لوح محفوظ سيدابوالحسن حافظيان نگاشته است. عجيب است كه تفكيكيـان كـه بـر    
ورزند و هر علمـي را كـه مـأثور از معصـوم نباشـد، غيرقابـل        سازي معارف اصرار مي خالص

 ورزند! دانند به علوم غريبه ارادت مي اعتماد مي
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توان افكار  دارد و به تعبيري مي ميرزاي اصفهانيبا آثار  يهاي بنيادين تفاوت امحتو
در هـاي عرفـاني    شـمرد. گـرايش   زرآباديميرزا و مرحوم  يوي را تلفيقي از آرا

شـود و   رنگ است و تمايل به حكمت مشاء در آن ديـده مـي   وي بسيار كم يآرا
اين امر بـر رويكـرد    بوده، ميرزاتر از  منعطف ،مواضع وي در قبال فلسفه و تعقل

  گذاشت. يطبقه بعدي مكتب تفكيك در خراسان اثر فراوان
دهـي نهضـت بـه سـوي      او در نهضت انقلاب بسيار فعال بود و در جهت

وجـود اخـتلاف عميـق فكـري ـ       الشـأن نهضـت اسـلامي ـ بـا      ظـيم رهبـر ع 
گذشتگي بسياري نشان داد. سرانجام پس از چهل سال تدريس منقول خود  از

ين اثـر  تـر  مهـم بـه ديـار بـاقي شـتافت.      1386الحجه  ذي 22و نقد فلسفه در 
نبوت و امامت  ،معاد ،است كه به بررسي توحيد الفرقـان  بيانمانده وي  جاي  بر

  پردازد. از منظر قرآن كريم مي

  ق)1425ـ1329( االله مرواريد . آيت3
ه سالگي، در دامـان عـالم   كه پس از وفات پدر در نُ ميرزاحسنعلي مرواريداالله  آيت

پـرورش   ق)1361ـ ـ1279( حسـنعلي نخـودكي  شهير و سالك مجاهد حاج شـيخ  
سالگي وارد حـوزه   سيزدهدر  وي  ساله بود. ف ميرزا، يازدهدر هنگام تشر ،يافت

و از همان نوجواني بـا ميـرزا آشـنا گرديـد و در دروس وي شـركت        علميه شد
اي كه برخي از شاگردان ميرزا به شركت وي در درس بـا سـن    به گونه ؛نمود مي

و  كـاظم دامغـاني  و شيخ  نخودكيكم اعتراض نمودند. دروس سطح را از مرحوم 
  و معارف را از ميرزا فراگرفت.و دروس خارج  هاشم قزوينيشيخ 

در  وجـه به هـيچ  ـ   رابطه وي با مرحوم ميرزا ـ كه از نوجواني آغاز شده بود 
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بلكه او به ميرزا ارادت و عشق داشت و از  ،رابطه استاد و شاگردي منحصر نبود
  .نمود دستورات وي اطاعت مي
اواخـر عمـر   اسـت كـه در    المبدأ والمعـاد  تنبيهات حول ،تنها اثر معارفي ايشان

هـاي   تفكيكيان متأخر به آن اهتمـام زيـادي دارنـد و شـباهت     ،ايشان تأليف شده
  زيادي با نظريات ميرزا دارد.

  ق)1410ـ1322( . ميرزا جوادآقاي تهراني4
راهي قم شـد و   ،پس از طي دوره ابتدايي در تهران ميرزاجواد آقاي تهرانياالله  آيت

دروس مقدمات و بخشي از سطح را در آنجا گذراند و سپس به نجـف رفـت و   
و شــيخ  ق)1362 م ( مرتضــي طالقــانيدو ســال در درس عالمــاني چــون شــيخ 

شـرح   ،محمدتقي آملـي شركت جست و در نزد شيخ  ق)1391 م ( محمدتقي آملي
انـدك در   منظومه را آموخت و سرانجام در حدود سـي سـالگي پـس از تـوقفي    

هاشـم  رحل اقامت به مشهد افكنـد و دروس سـطح را در محضـر شـيخ      ،تهران
د و در دروس كـر به پايان رساند و ده سـال پايـاني عمـر ميـرزا را درك      قزويني

  خارج و معارف وي شركت نمود.
، از ميرزا بسيار اثـر پـذيرفت و از   مرواريداالله  اش آيت او همچون يار صميمي

به تدريس فقه و  ،د و در طول چهل سال اقامت در مشهدمروجان انديشه وي ش
عـارف و  توان بـه   انتقادي اشتغال داشت. از آثار مكتوب ايشان مي  اصول و فلسفه

  اشاره كرد. بشري و اسلامي  فلسفه بحثي درو  المطالب ميزان  ،؟گويد صوفي چه مي
رغـم   ا مشـهور بـود و بـه   ل اخلاقـي و دوري از دنيـا و تقـو   يايشان به فضـا 

ز ياهانــت بــه حكمــا و عرفــا را جــا گــاه ، هــيچمخالفــت بــا حكمــت و عرفــان
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ل پسنديده اخلاقي وي تأثير ارزشـمندي بـر حـوزه خراسـان     يدانست. خصا نمي
نمود و پس از انقلاب نيز ارائه اي  نهاده است. در انقلاب اسلامي خدمات ارزنده

  بود. شد و موجب دلگرمي رزمندگان با كهنسالي در جبهه حاضر مي

  ق)1419ـ1324( . شيخ محمد باقر ملكي ميانجي5
پـس از تكميـل دروس مقـدماتي و بخشـي از سـطح در       *ملكي ميانجياالله   آيت

سالگي به مشهد مشرف شد و سطوح  25در ق 1349سال  ،زادگاهش آذربايجان
و مباحث اعتقـادي را نـزد مرحـوم شـيخ      هاشم قزوينيعالي را نزد مرحوم شيخ 

 ميرزامحمد آقازاده و ميرزامهدي اصفهانيفراگرفت و سپس در درس  مجتبي قزويني
  اجازه اجتهاد از او شد.دريافت شركت كرد و موفق به 

به آذربايجان بازگشت و پس از هفده سال بـه قـم هجـرت    ق 1361در سال 
تـوان بـه    از آثـار او مـي   .نمود و به تدريس خارج اصول و تفسير قرآن پرداخت

  اشاره كرد. توحيدالاماميهو  قرآنالالبيان في تفسير منهاجدوره شش جلدي 
غ او ناشر عقايد ميرزا در قم بود و امروزه برخي از كساني كه در اين شهر مبلّ

  شوند. از شاگردان وي محسوب مي ،ندا مكتب تفكيك
با مسائل فلسـفي و فلاسـفه بسـيار     ،با وجود تأثر زياد از ميرزا ملكيمرحوم 

هـاي   مود و به جاي تندي و انتقاد و كار سلبي، بيشتر به جنبـه ن منعطف عمل مي
اثباتي و استخراج معارف از كتاب و سنّت پرداخت و اين امر در شاگردان ايشان 

  نيز آشكار است.
                                                       

باشد و همچنين يادنامـه   به قلم فرزندش مي توحيدالاماميهبع اصلي اين بخش مقدمه كتاب من *
 است.عبدالرحيم اباذري وي اثر 
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  ق)1405ـ 1333( . شيخ علي نمازي شاهرودي6
وي دروس مقدماتي و فقه و اصول را در شاهرود نـزد پـدر و ديگـر اسـاتيد آن     

سالگي روانه مشهد شد و در حلقه دروس ميـرزا شـركت    هجدهديار خواند. در 
فاده كرد و پس از مدتي بـه نجـف اشـرف    ميرزاستسال از درس  پانزدهجست و 

 ـ   ه درجـه  مهاجرت نمود و در آنجا به تكميل علوم پرداخت و پـس از رسـيدن ب
به مشهد مراجعت نمود و تا پايان عمر دراين حوزه به تـأليف و تحقيـق    ،اجتهاد

  مشغول بود.
باقي مانده كـه از   تاريخ فلسفه و تصوفاز ايشان در فلسفه و عرفان كتابي با نام 

 .باشد مي ميرزاي اصفهانييادآور سيره استادش  ،جهت تندي تعابير

و در ايـن راه زحمـات قابـل تقـديري     مند بود  وي به رجال و حديث علاقه
در روايـات   يو  هايي نيز داشت. حاصل تحقيقات چندين سـاله  كشيد و نوآوري

  باشد: ذيل ميآثار  اهل بيت
  ؛ده جلد)( النضرات در فقه استدلالي . الروضات1
  ؛ده جلد)( البحار ة . مستدرك سفين2
  ؛هشت جلد)( الرجال . مستدركات علم3
 ؛يالمعال . مستطرفات4

 .المنيعة ةالهادية الرفيعة في اعتبارالكتب الأربع الأعلام. 5

  شاگردان غيرتفكيكي مرحوم ميرزا

  ق)1380ـ1309( . شيخ هاشم قزويني1
دروس مقـدماتي و قسـمتي از سـطوح را در قـزوين      شيخ هاشم قزوينـي االله  آيت



  

 

38 

ب 
كتا

قد/
ن

 
لي
وكي

ي 
هاد

 

در فلسفه اشراق و مشـاء   سيدموسي زرآبادي تحصيل نمود. در آنجا از محضر آقا
 فشاركيو  كلباسينيز استفاده كرد و سپس به تهران و اصفهان رفت و نزد مرحوم 

دوباره  ،به تحصيل منقول و معقول پرداخت. پس از شش سال توقف در اصفهان
شـيخ  االله  آمـد و در درس فقـه و اصـول آيـت     به قزوين رفت و از آنجا به مشهد 

  *شركت نمود. خراساني محمد آقازادهميرزااالله  و آيت حسين قمي
سال داشت و مدرس سـطح و بـه نقلـي     31 ،وي هنگام ورود ميرزا به مشهد

بود كه به حلقه درس اصول ميرزا پيوست. بعدها   ين كسانينخستخارج بود و از 
  در دروس معارف وي نيز شركت كرد.

  ميرزا بودوي به ميرزا محبت بسياري داشت و شيفته اخلاق و معنويات مرحوم 
گذاشت و تا آخر نيز به احتـرام ميـرزا در دروس وي شـركت     احترام ميايشان و به 
  اند. مطرح نموده نيزعلميت وي از ميرزا را اكه برخي احتمال اي  ه گونهب ؛نمود مي

) از مشـهد تبعيـد   1320ـ1314( شش سال ،پس از واقعه مسجد گوهرشاد
ين مـدرس سـطح و از بهتـرين    تـر  مهـم شد و پس از بازگشت تا پايان عمـر  

شاگرد او بودند و بسيار بـه وي   ،مدرسان خارج بود و غالب فضلاي خراسان
اي انقلابـي داشـت و بـه آگـاهي طـلاب از       روحيه ايشانورزيدند.  ارادت مي

  داد. مسائل روز اهميت مي
بودن  ولي هيچ دليلي بر تفكيكي ؛آن مرحوم از ميرزاي اصفهاني استفاده نمود

                                                       
  ناييني، اصفهاني و عراقياند و از محضر آيات  اند آن مرحوم مدتي نيز به نجف رفته برخي گفته *

ايشـان ايـن مطلـب را تأييـد     اند؛ ولي قراين تاريخي و ديگر منابع شـرح حـال    استفاده نموده
 نمايد. نمي
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 كـه  چنـان ي مخالف آن از ايشان نقـل شـده اسـت؛    ندارد، بلكه مطالب وي وجود
 ،»نـد ا بـان اسـلام  فلاسـفه اسـلام، مخرّ  «كـرد   پيوسته در مقابل ميرزا كه ادعـا مـي  

 كـه  آن ،خواهـد مـتكلم شـود    مـي  كـه  آن ،خواهد فقيه شود كه مي آن«گفت:  مي
  .»خورد اگر فيلسوف نباشد به درد نمي ،خواهد كار بكند مي

فلسفه را خيلي قبول داشت و كسـي را  «گويند:  شاگردان خاص او ميبرخي 
  .»كرد آدم حساب نمي  دانست، اصلاً هم كه فلسفه نمي

از معتقـدنبودن بـه    ؛ ولـي البته مسلمّاً او معتقد به حكمت صدرايي نيز نبـوده 
 ،شناسـي عقلـي   حكمت صدرايي تا پيرو مرحوم ميرزابودن و مخالفت بـا هسـتي  

  فاصله است.ها  فرسنگ

  *)1373ـ1305حدود ( اي . شيخ غلامحسين محامي بادكوبه2
در يكي از روستاهاي بادكوبه به دنيا آمد و پس از تحصيل مقـدمات در بادكوبـه   
راهي مشهد شد و متون سطح را نزد استادان مشهد به پايان رسـاند و در دروس  

و دروس  اصـفهاني ميـرزاي  و  آقا حسين قمـي  حاجو مرحوم  آقازاده خارج مرحوم
  حكمت آقابزرگ شهيدي شركت جست.

، مجتبـي قزوينـي  مرحـوم شـيخ    ،ن شاگردان مرحوم ميرزامياشود در  گفته مي
انـد. او در درس ميـرزا بسـيار اشـكال      دان بوده و ايشان فلسفه محمود حلبيشيخ 

                                                       
هاي شفاهي است كه سن ايشـان را در   تولد ايشان بنا بر برخي نقل ش)؛ تاريخ1333ـ1267( *

سـن بـا مرحـوم ميـرزا و      هنگام رحلت قريب به هفتاد سال تخمين زده و ايشان را تقريباً هـم 
 اند. شمردهنوقاني مرحوم 
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هـاي تنـد    پذيرفت و حكايـاتي از بحـث   كرد و مطالب وي را بدون دليل نمي مي
شـد. او بـا    ها غالب مـي  هاست؛ گرچه غالباً ميرزا در بحث زبان ميرزا برايشان با 

ولـي   ؛گذاشت و از منتقدان حكمت صدرايي نيز هسـت  آنكه به ميرزا احترام مي
  *استقلال دارد. ء خودشود و در آرا پيرو ميرزا محسوب نمي

  )1370ـ1300( . ميرزا علي اكبر نوقاني3
مقـدمات و   ،سـالگي  27در مشهد متولـد شـد و تـا     اكبر نوقاني ميرزا علياالله  آيت
 و حـاج  حسـنعلي تهرانـي  هايي از فقه و اصـول را در محضـر حـاج شـيخ      بخش

آخونـد   فراگرفـت و سـپس راهـي نجـف شـد و در دروس      سيدعباس شاهرودي
شـركت جسـت و پـس از     شـريعت اصـفهاني  و  سيدمحمد كاظم يزدي و خراساني

دوم اجازه اجتهـاد   ميرزاي شيرازياز  كهحالي در  1330سال در  ،حدود سه سال
راهي مشهد گشت و چهل سال به تدريس و تربيت طـلاب و ارشـاد    ،گرفته بود

بـه   ميرزاي اصـفهاني مردم همت گماشت و خدمات فراواني نمود. در زمان آمدن 
در درس اصـول وي شـركت    ،بـود  تر بزرگوي نيز كه از ميرزا سه سال  ،مشهد

  اي حسنه داشت. اني رابطهنمود و با ميرزاي اصفه
بودن وي وجود ندارد، بلكـه بـر خـلاف ميـرزا كـه       هيچ شاهدي بر تفكيكي
روابـط   سيدجمال الدين گلپايگاني االله با امثال آيت ،شمرد حكما و عرفا را كافر مي

  .داشت يگرم

                                                       
 ايشان. فرزندمرتضي محامي االله شيخ  و آيتا جلالي غلامرضبرگرفته از مصاحبه با استاد  *



 

 

41 

قد/
ب ن

كتا
يتار 

چه
خ

 
تفك

ب 
مكت

ي
 ك

  نكاتي درباره شاگردان ميرزاي اصفهاني

  خود بودند؟. آيا شاگردان ميرزا از عالمان و فيلسوفان عصر 1
ميرزاي اصـفهاني  كه وقتي ايناند  از نكاتي كه برخي تفكيكيان بر آن اصرار ورزيده

عالمان و فيلسوفان فراواني در حـوزه بـوده و در مقابـل وي سـر      به مشهد آمد،
حوزه مشـهد بـه   «ذيل عنوان  محمدرضا حكيمي ،براي نمونه ؛آوردندد تسليم فرو

اين حوزه در آن ايام محل تجمـع  «نويسد:  مي» هنگام ورود ميرزامهدي اصفهاني
عالمان و فقيهان و فيلسوفان و عارفان و محدثان و متكلمان گونـاگون و اديبـان   

دهد كه  ارائه مي نفر از علما 55فهرستي مشتمل بر  و سپس »بوده است ... بزرگ
  نويسد: اند و مي مدعي است بزرگان آن دوره بوده
حـوزه رضـويه خراسـان معاصـر ميـرزا حضـور       اينان عالماني بودند كه در 

اي در رده شاگردان ايشـان درآمدنـد و همـه بـه مقـام       داشتند و شمار عمده
  علمي و درجات سلوكي و عملي ايشان گردن نهادند.

  اند: بينيم افراد ذكرشده دو دسته اصلي مي ،با نگاهي به فهرست مزبور
آن بود كه به مقام علمـي و  شان به مراتب فراتر از  كه يا شأن علمي . كساني1

به هيچ وجه تحت تأثير وي قرار نگرفتنـد و يـا    ؛ بنابراينعملي ميرزا گردن نهند
ولي سـخنانش را نپذيرفتـه و بـه نقـد وي      ؛كه در رده شاگردان وي بودند كساني

مـدرس  ( آميرزامهـدي شـهيدي  مـدرس فلسـفه)،   ( آقابزرگ حكـيم  :نشستند؛ مانند
مـدرس فلسـفه)،   ( ، آقازاده كفائي، شيخ اسـداالله يـزدي  حسين قميآقا  فلسفه)، حاج

و  حسنعلي نخودكي، شيخ ميرزا احمد كفائي، اديب نيشابوري، عباس قمي شيخحاج 
مـدرس  ( االله ايسـي  سـيف و شـيخ   مرتضـي آشـتياني  و شيخ  اكبر نهاوندي عليشيخ 
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و شـيخ   سـيديونس اردبيلـي   مدرس فلسـفه) و ( محمدرضا كلباسيفلسفه) و شيخ 
ميـرزا  مـدرس فلسـفه) و   ( حاجي فاضل خراسـاني مدرس فلسفه) و ( كدكنيهادي 

  . ...و مدرس فلسفه)( ابوالقاسم الهي
ن وي محسـوب  ااز شـاگردان ميـرزا و تابع ـ   ،كه جـذب ميـرزا شـده    . كساني2
يـا خردسـال و نوجـوان     ،اين دسته همگي در سال ورود ميرزا به مشـهد  .شوند مي
اند و بعداً وارد حوزه گشته و جذب ميرزا شده و با عقايد وي شكل گرفتنـد؛   بوده

حسـنعلي  يـا شـيخ    ،كه در هنگام ورود ميرزا هفت ساله بود علي نمازيمانند شيخ 
كه يازده سال داشت و يا در آن سال جزء طلاب جـوان حـوزه محسـوب     مرواريد

متون مقدمات يا بعضاً سطوح ابتـدايي چـون قـوانين    شدند كه شايد به تدريس  مي
سـاله كـه در حـدود سـي سـالگي بـه        22 محمـود حلبـي  پرداختند؛ مانند شيخ  مي

 شـانزده  محمـدباقر ملكـي  ساله، شيخ  23 مجتبي قزوينيشاگردي ميرزا درآمد، شيخ 
ميرزاجـواد  سـاله،   24 محمدكاظم دامغانيسالگي به مشهد آمد، شيخ  25ساله كه در 

سالگي در حالي كه هنوز دروس سطح را به پايان  هجده ساله كه در شي اتهرانيآق ـ
  نرسانده بود، به مشهد آمد و از شاگردان وي قرار گرفت.

يابيم كه كمي از نظر علمـي   شاگردان مشهور ميرزا فقط دو نفر را مي در ميان
 چهـل  اكبـر نوقـاني   علـي ساله و شـيخ   سي هاشم قزوينيو سنيّ برتر بودند: شيخ 

از جهت فكري تابع ميرزا نشدند و بيشتر از درس اصول وي  كدام هيچكه  *ساله

                                                       
ايشان را نيـز بايـد بـه     ،ق)1305( مطابق آنچه عرض شد اي بادكوبهبنا بر فرض تولد مرحوم  *

 عنوان سومين نفر اضافه نمود.
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  استفاده بردند.
بنابراين هيچ عالمي در درس معارف ميرزا شركت ننموده و هـيچ عـالمي در   

شاگردان مجذوب وي فقط جمعي از نوجوانـان و   است. مقابل وي گردن ننهاده
به طـور   ،و سطح يا خارج فارغ نشده جوانان حوزه بودند كه از دروس مقدمات

اند و ميرزا با جـذب ايشـان در نسـل بعـدي      طبيعي در درس وي شركت جسته
  اي از عالمان تفكيكي را پرورش داد. طبقه

  . مقام علمي شاگردان مرحوم ميرزا2
ولـي از   ؛شاگردان ميرزا تقريباً همگي مشهور به زهد در دنيا و وارسـتگي بودنـد  

بلكـه در آتيـه نيـز نـه از      ،جهت علمي نه فقط در زمان تشرف به محضر ميـرزا 
آخونـد  ، شـيخ انصـاري  ن همچـون  ان و مبتكراعالمان درجه يك شيعه يعني محقق

شدند و نه از علماي درجه دو شيعه يعني مراجـع تقليـد    نايينيمحقق و  خراساني
ن اعالمان درجه سه و مجتهـد بلكه از  ،علم محسوب شوندان ان معاصرمياكه در 

از جهات علمي نتوانسـتند جـاي خـالي ميـرزا را      كدام هيچعادي قرار گرفتند و 
شيخ ر كنند و حوزه مشهد در سال رحلت ميرزا و حتي در دروس فقه و اصول پ

به خلأ علمي دچار شد و شاگردان ميرزا در آن سـنين نتوانسـتند    مرتضي آشتياني
  رائه دهند.درس خارجي در خور توجه ا

  داني شاگردان مرحوم ميرزا . فلسفه3
مشـهد  اند وي فلاسـفه   شمارند و مدعي شاگردان ميرزا را فيلسوف مي ،تفكيكيان

شـيخ حسـنعلي   ولي برخـي شـاگردان ميـرزا ماننـد:     را در برابر خود به زمين زد؛ 
بودنـد   حتي در حد عمومي از تحصيلات فلسفي مبراّ شيخ علي نمازيو  مرواريد
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شـيخ محمـود حلبـي، شـيخ مجتبـي       رخي فقط در حد عمومي يا كمتـر؛ ماننـد:  و ب
  *.قزويني، شيخ غلامحسين محامي، ميرزاجواد آقاتهراني

نـه فيلسـوف بودنـد و نـه      كـدام  هيچاز رسيدن به ميرزا  اين بزرگواران پيش
و ـ   از تاريخ تحصيلات ايشان آشكار است كه چناندان و مدرس فلسفه ـ   فلسفه

در حـالي بـه    **پس از شاگردي ميرزا به تحصيل فلسفه ادامـه دادنـد،  برخي كه 
بودنـد و هـر روز از    ميرزاي اصـفهاني رفتند كه دلباخته و دلشده  درس فلسفه مي

پذيرفتن شنيدند و با وجود اثر بير تند ميوي نقد و تفسيق و تكفير حكما را با تعا
پرداختند تا بتواننـد بـه    ميبه تحصيل فلسفه  ،اساسي فلسفه از وي و اعتقاد به بي

را هرگـز كسـي    ،خوانـدن  فلسـفه  گونـه  ايـن طبيعـي اسـت   و  نقد فلسفه بنشينند
  د.كن دان نمي فلسفه

  شاگردان شاگردان ميرزاي اصفهاني)( نوتفكيكيان
دوره سوم مكتب تفكيك را بايد عصر افول آن نام نهاد. بر خلاف دوره دوم كـه  

هم مجتهد در فقـه و اصـول و هـم مـدافع      ،در آن برخي شاگردان مرحوم ميرزا
شناسـيم كـه در    جدي مكتب تفكيك بودند، در نسل سوم هيچ مجتهدي را نمـي 

ن نسـل  افع مكتب تفكيك باشد. برخي مجتهدامد ،وادي معارف نيز تلاش نموده
انـد و   اطـلاع  هاي اعتقادي در مشهد، در ايـن زمينـه بـي    افول بحث دليلسوم به 

                                                       
 اثري در دست نيست. ،در نجف شرح منظومهاز فلسفه خواندن ايشان جز تحصيل  *

آقـابزرگ حكـيم   هـا از درس   سـال  مجتبـي قزوينـي  م شـيخ  شـود مرحـو   گفته مي كه چنان **
 اند. نموده  استفاده
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تند. در اينجا بـه دو  .. مجتهد و متخصص نيس.و تفسير ون تفكيك در فقه مدافعا
  .كنيم ن مهم دوره سوم اشاره ميتن از مروجا

  سيدان سيدجعفر .1
او  *اسـت.  سيدان سيدجعفر جريان تفكيك ،ترين چهره نسل سوم امروزه برجسته

تمامي دوران مقـدمات و سـطوح را نـزد اسـاتيد حـوزه       بوده، 1313 سال متولد
 حـاج االله  و چنـدين سـال در دروس فقـه و اصـول آيـت        علميه خراسان گذراند

 ،شـركت نمـود. همچنـين    شـيخ هاشـم قزوينـي   االله  و آيـت  ميلاني سيدمحمدهادي
 مجتبـي  مباحث كلامي و معرفتي و بخشي از كتـب فلسـفي را در محضـر شـيخ    

ماننـد او پيوسـته بـا معـارف عرفـاني و       ،ي بسيار اثر پذيرفتـه بود و از و قزويني
د تـا آنجـا كـه بـه درسـتي وي را وفـادارترين پيـرو        ي ـورز فلسفي مخالفت مـي 

  دانند. مي مجتبي شيخ
ه تدريس عقايد و تفسـير مشـغول   او خطيبي تواناست و در حوزه خراسان ب

خالفـت حكمـت و   به نيكويي مباني مكتب تفكيك به ويژه ماست توانسته  بوده،
  عرفان را در مشهد و برخي شهرهاي ديگر ترويج دهد.

بقيـه همـه    ،»ميزان شناخت«و » فوائدالنبويه«آثاري وي به جز دو مقاله كوتاه 
 ماننـد: اصـول عقايـد    ؛انـد  هاي اوسـت كـه تـدوين شـده     ها و سخنراني مصاحبه

 العقايـد  آيـات هاي سيستان و بلوچستان)،  مباحث اعتقادي براي دبيران دبيرستان(

                                                       
 رساني ايشان است. منبع اصلي اين قسمت، پايگاه رسمي اطلاع *
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  . ...و دروس تفسير آيات توحيدي)، معاد(

  . محمدرضا حكيمي2
 در 1314 متولد محمدرضا حكيميديگر نسل سوم مكتب تفكيك، چهره شاخص 

  مشهد است.
 عمـر  از سـال  بيست و شد خراسان علميه حوزه وارد 1326 سال در حكيمي

االله  آيت ،نيشـابوري  اديب مرحوم توان مي وي استادان از. گذراند حوزه در را خود
. بـرد  نـام  را ميلانـي االله  و آيت هاشم قزوينياالله شيخ  ، آيتيزدي مدرس احمد ميرزا

استفاده نمـود و بيشـتر تحـت تـأثير      قزويني مجتبي در معارف و حكمت از شيخ
نيـز ارتباطـاتي داشـت و از ايشـان      تهراني آقابزرگ او با شيخ .باشد ميافكار وي 

  دارد.اجازه نقل حديث 
در دوران پس از انقلاب در تهران مسكن گزيد و توانست بـه كمـك قلـم و    

 ،ين گـام تـر  مهـم بيان شيرينش مكتب تفكيك را ترويج دهد. در اين راسـتا و در  
ده ش ـ هاي فراموش مقاله و سپس كتاب مكتب تفكيك را منتشر ساخت تا انديشه

 ـ     ميرزامهدي اصفهاني ار وي در دوره سـوم  را با نام مكتـب تفكيـك احيـا كنـد. آث
  آيد. شمار مي ين عامل رواج اين مكتب در سطح كشور بهتر مهم ،مكتب تفكيك

آثار وي متوني ادبي است كه بيانگر  بوده،ركار اي پ نويسنده محمدرضا حكيمي
مانند:  ؛گرايانه است اجتماعي و اصلاح هاي نويسنده در موضوعاتي بيشتر ديدگاه
 بشري، عقـل  الهيات و الهي الهيات فلسفه، در تقليد و جتهادتفكيك، ا مغرب، مكتب خورشيد

  .ةعقل و موسوعه هشت جلدي الحيا متعاليه، مقام حكمت در جسماني معاد سرخ،
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  ستيزي در مشهد علل رواج فلسفه
در مشـهد   ميرزامهـدي اصـفهاني  هـاي   با وجود تبليغات گسترده تفكيكيان، انديشه

دليل اين مكتب به  .از علماي مشهد پيرو ايشان نشدند يك هيچمقبوليتي نيافت و 
آهسـته بـه عمـر خـود در      ضعف مباني و آشفتگي با رحلت ميـرزا نيـز آهسـته   

هيچ شخصيت مهمـي مـدافع عقايـد     ،در حوزه مشهد هخراسان پايان داد. امروز
  اختصاصي ميرزا نيست.

بـا فلسـفه و    ستيزي و دشمني عقل فقطآنچه از مرحوم ميرزا به يادگار مانده 
سـيدجعفر   و محمدرضـا حكيمـي  ن مكتـب تفكيـك همچـون    اعرفان است و مبلغ

هـاي بنيـادين ميـرزا را كـه در فضـاهاي علمـي پذيرفتـه         هميشه انديشـه  سيدان
فقـط از اسـم او    ،ننمـوده اقـدام  كنند و هرگز به نشر آثار وي  پنهان مي ،شود نمي

  نمايند. استفاده مي
شناسي عقلي و سـتيز بـا عرفـان     ني با هستياما چه عواملي در گسترش دشم

  ؟است الهي در شهر مشهد دخيل بوده

  گري در مشهد و ادعاي مكتب اهل بيت عامل نخست: پيشينه اخباري
ستيزي حاكم بر حوزه خراسان و جمود بر ظـواهر احاديـث    شايد بتوان جو عقل

ميرزا كمك نمود تا گونه تفكر در مشهد دانست كه به  ين عامل رشد اينتر مهمرا 
خـورد و حكمـت و عرفـان را     افكار وي كه با عنوان مكتب اهل بيت سـكه مـي  

  فوراً مورد قبول عامه قرار گيرد. ،كرد محصول بيگانگان معرفي مي
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  هاي اصولي ميرزامهدي اصفهاني عامل دوم: تازگي داشتن ديدگاه
را تقريـر   نينـايي ميـرزاي  هـاي   درس ،مرحوم ميرزا در بدو ورود خود بـه مشـهد  

ابتكارات اصولي استاد سبب رونق درس شاگرد گشت تا جـايي   ؛ بنابراينكرد مي
  .هاي خارج را به درس مرحوم ميرزا كشاند كه شاگردان ديگر درس

هـاي اول   كـه در دوره  اسـت  البته وي نظرات جديـدي نيـز از خـود داشـته    
هـا نيـز   آن هـاي بعـدي بـه    كـرد؛ ولـي در دوره   تدريس اصول آنها را عرضه نمـي 

  .پرداخت مي

  خصائل اخلاقي و كمالات روحي ميرزامهدي اصفهاني :عامل سوم
و  ميرزامهـدي اصـفهاني  خدمات فراوان به طلاب و همچنـين زهـد و وارسـتگي    

هـاي او سـبب شـد وي محبوبيـت فراوانـي بيابـد و        تهجد و عبادات و مناجات
زه عرفـاي بـزرگ نجـف    اي به او دل دهند و ارادت ورزند. در آن دوران آوا عده

حـاج ملاحسـينقلي   استاد و وصي شـيخ انصـاري)،   ( آقاسيدعلي شوشتريهمچون 
مرحوم ميرزا بـه   بر اين اساس، بود؛ به مشهد رسيده آقاسيداحمد كربلايي، همداني

اعتبار اتصال و شاگردي نسبت به اين بزرگان، اعتبـاري يافتـه بـود؛ گرچـه وي     
؛ خوانـد  بلغ از تصريح، ضالّ و مضلّ و كافر مـي ابعدها اساتيد خود را با كناياتي 

  .است عمومي حوزه گويا ابتدا چنين تلقي نداشته جو ولي
 سير و سلوكبود و در وادي كشيده  ن، خود ميرزا انساني رياضتعلاوه بر اي

كراماتي ابتدايي از ايشان سـر   ؛ به همين دليلبود هايي هرچند كوتاه برداشته قدم
مشهور است براي هدايت شخصي كه منكر غيب بـود، از ديـوار    كه چنانزد،  مي

ايـن كرامـات سـبب     .شد ناني بيرون آورد و يا گاه درهاي بسته به رويش باز مي



 

 

49 

قد/
ب ن

كتا
يتار 

چه
خ

 
تفك

ب 
مكت

ي
 ك

و مراتب آن  سير و سلوكشد تا شاگردان وي كه جوان و طبعاً ناآشنا با عرفان و 
ايشـان  ميـان   و رابطه مريد و مرادي در بيابندبودند، ارادتي خاص نسبت به وي 

  استوار گردد.
اين خصوصيات معنوي و كرامات ميرزا، همگي ميراث اساتيد نجف است و 

شـدن از  نـه اينكـه پـس از جدا    ،هنگام ورود به مشهد آن را به همراه داشت وي
  باشد. دهعرفاي نجف آن را تحصيل كر

  سازي توده مردم عامل چهارم: تلاش مبلغين تفكيك در همراه
، نزد عامه است را بر خود گرفته رنگ و آب نام اهل بيت مكتب تفكيك چون

ن خود به انحراف از انمودن مخالف مردم بسيار مورد پسند است. تفكيكيان با متهم
هاي عامه مردم  و بزرگنمايي به راحتي توانستند دل  و با مبالغه مكتب اهل بيت

  را به خود جذب كنند.
مطـالبي بسـيار    ،سـل دوم و سـوم  معارف مكتب تفكيك به ويژه تفكيكيـان ن 

ي مطالب فلسفي و عرفاني بسيار پيچيـده  يپسند است. از سو ساده و عوام ،بسيط
فهمند و غالب تفكيكيان نيز بـا آن معـارف    و عموم مردم آن را نمي بودهو دقيق 

شـده   اي ناصـواب و تحريـف   آن معاني را بـه گونـه   بنابراين ؛هستند عالي ناآشنا
 ،جبـري  ،پرسـت  بـت  ،چيز خدايي كما و عرفاي باالله را، همهدارند و ح عرضه مي

در نتيجه حكماي صدرايي كه پيروان حقيقي اهـل   .نامند ... ميو منكر معاد قرآني
توده مردم متـدين    شوند و طبيعتاً باشند، متهم به پيروي از بيگانگان مي مي بيت

  گيرند. از ايشان كناره مي



  

 

50 

ب 
كتا

قد/
ن

 
لي
وكي

ي 
هاد

 

  ن تفكيك با فلسفه و عرفانغابرخوردهاي عملي مبل  عامل پنجم:
ن عموم مردم ميارواج تفكيك پس از مرحوم ميرزا در  باعثين عاملي كه تر مهم
  ن تفكيك است.ابرخوردهاي عملي مبلغ ،شد

يافتند كه ممكـن  مبلغان تفكيكي اگر كسي را منتسب به حكمت و عرفان مي
رسمي تحصيل كند، است نوعي مقبوليت در نزد عوام بيابد و يا در حوزه اسم و 

با انواع بـدگويي و تهمـت و   و  كردند شكستن وي اقدام مي از هر راهي به درهم
يـا   ،كردنـد وي را از مشـهد بيـرون نمـوده     گاه تهديد و قطع شهريه تـلاش مـي  

ن اكنند كه هرگونـه تـوهين و تشـنيع بـه مـدافع      نشين كنند و علناً اعلام مي خانه
له سـبب شـد   ئز است. اين مس ـيجاـ   افرندحكمت و عرفان ـ كه از ديد ايشان ك 

ن اين علـوم  اتدريس و تحصيل فلسفه و حتي منطق در حوزه ممنوع شود و طالب
  ن به شكل پنهاني به اين دروس بپردازند.ااز ترس مخالف

و  حاج ميـرزا جوادآقـا تهرانـي   االله  برخي از بزرگان تفكيكي مثل مرحوم آيت
اهل معرفت تربيت شـده بودنـد، چنـين    كه در محضر بزرگان  مرواريداالله  آيت

به طبقه وعاظ و خطبا و عمـوم مـردم   اند و اين مسائل غالباً  تهعملكردي نداش
  است.مربوط 

قوت و صلابت علمـي   ،هاي تفكيكي عامل اساسي رواج گرايش ،به هر حال
علما و فضلاي مشهد رواج  ميانو اين مباني امروزه در  مباني مرحوم ميرزا نبوده

عموم مردم مـذهبي شـهر،   است گرچه تبليغات سوء تفكيكيان سبب شده ندارد. 
  باشند.  هاي ضد فلسفي داشته گرايش




